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Abstract 
"Reflection on oneself" and understanding one's identity or truth is an important concern of 
Descartes in “Reflections”, and Suhrevardi, in “Allegorical texts”. The opinions of both 
philosophers have been presented in the first person singular in these works, in order to show 
sympathy with people with their reflections, to move them forward step by step having them 
understand that the origin and root is in themselves. In fact, at the same time that the readers of 
these reflections reveal the esoteric meaning of the text by becoming the narrator of the story, 
they also discover their inner self. The necessary condition and prerequisite for understanding 
one's own truth, both in the eyes of Descartes and in the eyes of Suhrevardi, is the recognition 
of one’s epistemological limitations and previous mistakes. After this stage a person achieves 
his true identity by reflecting on himself. According to Descartes, the "thinking ego" is the truth 
that constitutes the main and inner identity of a human being, which is imagined and validated 
without the need of God or any other factor. The truth of the thinking ego turns the Cartesian 
man into the only subject (subject of identification) who sees everything other than himself, 
even God, as an object (identification) and everything must be defined from his point of view. 
Therefore, Descartes’ relections are one-sided and are just epistemological. His goal is also 
known through this attitude which is creating a general epistemological system containing 
everything that can be known as knowledge. In the eyes of Suhrevardi, what constitutes the true 
identity of a human being is the "I of light" that is the result of a multifaceted reflection, which 
has epistemological, ontological and also theological aspects... Suhrevardi also seeks to 
establish a system, but this system is not only epistemological. It has ontological and also more 
important theological aspects. His intended system includes all worlds and levels of existence; 
At its head exists “Nur Al-Anwar” (the light of lights) whose presence and grace plays a key 
role in man's attainment of the truth of his existence, which is a Divine self. The constant 
presence of the guide angle (intellecactif) in allegorical stories is an example of Divine grace 
which is in fact a Divine intellect and guides a sufi in his arc of ascent to his real position. 
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  چکیده

و  "تأملات"هاي دکارت، در ترین دغدغهو دركِ هویت یا حقیقت خویش از مهم  "تأمل در خود"
سهروردي در رسائل تمثیلی است.  آراء هر دو فیلسوف در این آثار در قالب اول شخصِ مفرد مطرح شده 
است تا افراد را با تأملات خود همراه سازند، گام به گام جلو برند و به آنها بفهمانند که اصل و ریشه در خود 

به راوي داستان از معناي باطنی متن زمان که خوانندگان این تأملات با تبدیل شدن شماست. درواقع هم
کنند. شرط لازم و مقدمۀ درك حقیقت خود، هم نزد دکارت دارند، باطن خویش را نیز کشف میپرده برمی

شناختی و خطاهاي گذشته است. پس از این مرحله هاي معرفتو هم نزد سهروردي، اعتراف به محدودیت

 "اندیشندهمنِ"یابد. طبق نظر دکارت، قی دست میحقیاست که شخص با تأمل در خود به هویت منِ

دهد، که بدون نیاز به خداوند یا هر همان حقیقتی است که  هویت اصلی و درونی انسان را تشکیل می
اي (فاعل دکارتی را تبدیل به تنها سوژهاندیشنده، انسانشود. حقیقت منِمیعامل دیگري تصور و اعتبار 

چیز باید از بیند و همهشناسایی) میصورت ابژه (متعلقه غیر خود حتی خدا را بهکند که هرچشناسایی) می
وجهی و منحصراً معرفتی است. هدف وي نیز در دریچۀ نگاه او تعریف شود. درنتیجه تأمل دکارتی تک

شود که عبارتست از به وجود آوردن یک نظام جامع معرفتی که دربردارنده همه همین راستا تعیین می

حقیقی انسان را تشکیل توانند معرفت دانسته شوند. نزد سهروردي، آنچه که هویتیزهایی است که میچ
وجهی است، که هم وجه معرفتی دارد و هم باشد که برآمده از یک تأمل چندمی» نوريمنِ«دهد، می

صرفاً معرفتی شناختی و الهیاتی. سهروردي هم در پی تأسیس یک نظام است، اما این نظام وجوه هستی
تر الهیاتی هم دارد. نظام موردنظر وي همه عوالم و مراتب هستی را شناختی و مهمنیست. وجوه هستی

یابی انسان به در دست يالانوار قرار دارد که حضور و فیض او، نقش کلید گیرد؛ در رأس آن، نوردربر می

و دائم فرشته راهنما یا همان عقل فعال کند. وجود مستمر الهی است، ایفا میحقیقت وجودش که یک منِ
الهی است و سالک را در هاي رمزي، یک نمونه از فیوضات الهی است که درحقیقت یک عقلدر داستان

 گردد.میاش رهنمون صعودي به جایگاه حقیقییک قوس

  .هاي رمزيتأمل در خود، دکارت، سهروردي، نفس، تأملات، داستان کلیدواژگان:

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 abbasian@pnu.ac.ir                                ، استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  - ١

 ut.ac.ir@Alamolhoda                                                     تهران، ایراناستاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه  -  ٢

 g.khedri@gmail.com                                                               دانشیار گروه الهیات دانشگاه پیام نور تهران جنوب، -  ٣

  تهران جنوب، نویسنده مسئول،دانشجوي دکتري، رشته الهیات، گرایش فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه پیام نور  - ٤

azadehelyasi8@gmail.com 



 ▪   هاي رمزي شیخ اشراقدر تأملات دکارت و رساله ”تأمل در خود“بررسی تطبیقی  

 

  1402پائیز و زمستان ( نهمدهم، شماره بیست و پانزعقل و دین، سال  ( 

  مقدمه -1

ناخت حقیقت درونی "خود"، از دیرباز تاکنون یکی از محورهای اصلی اندیشه بشری و ش

است که انسان توانسته به آن دست یابد. حدیث معروف حال از دشوارترین اموری بودهدرعین

ه«َنبوی   رَبَّ
َ

د عَرَف
َ

ق
َ
فسَهُ ف

َ
 ن

َ
شمرد، ، که شناخت خداوند را منوط به شناخت خود برمی»فمن عَرَف

ن از دشواری خودشناسی و البته اهمّیّت و ارزش والای آن دارد. فلاسفه، متکلمین و عرفای نشا

ای خاص و با اهداف و رویکردهای متفاوتی به این مهم شماری در غرب و شرق، هریک از زاویهبی

 اند. به اعتقاد بسیاری از آنان معارف اصیل و حقیقی تنها ازطریق تأمل در خود، شناختپرداخته

شوند، حاصل حقیقی می "من"استعدادها، نیروها، علایق و نیازهای درونی که موجب شناخت 

 آیند. سقراط اولین کسی است که در تاریخ اندیشه بشری به مسئلۀ تأمل در خودمی

، درحقیقت تنها ما را به یافتن یک مهارت »خودت را بشناس«است. او با شعار معروف پرداخته

کند و خودش را ه قصد دارد نشان دهد انسانی که در خود تأمل نمیکند. بلکدعوت نمی

ها است. اهمیت این مسئله نزد وی تا آن حد است که ترین فضلیتشناسد، فاقد مهمنمی

ای برایت گوید اگر به شناخت تمام چیزها نائل گردی اما به شناخت درونی خویش نرسی، ذرهمی

درستی بشناسی و از شناخت دیگر چیزها غافل بمانی، هیچ سودمند نیست و اما اگر خودت را به

جهت است که افلاطون در رسالۀ فایدروس در وصف سقراط بیان همینای. بهضرری نکرده

نظر او هر است و ازاش پژوهش دربارۀ خود بودهکند که تلاش اصلی وی در سراسر زندگیمی

  )١٠٣، ٣: ج ١٣٦٢مطلبی جز این طلب چیزی است بیگانه. (افلاطون، 

م) در اثر بسیار مهم و متفاوت خود، ٤٣٠-٣٥٤آگوستین (در اوایل دورۀ قرون وسطی سنت

ها در زندگی ها و گمراهیکند که علت عمدۀ همۀ غفلت، اعتراف میاعترافات یک گناهکاربه نام 

اش دور یاو به این دلیل بوده که او در آن دوران خودش را فراموش کرده بود و از حقیقت وجود

مخاطب را به جستجو و تأمل در خود دعوت اعترافات مبنا در سرتاسر کتاب شده بود. برهمین

م) نیز به ١٨٠-١٢١علاقه و پیگیریِ وافر مارکوس اورلیوس ( )١٤٣: ١٣٨١کند. (آگوستین، می

 تأملاتمسئلۀ تأمل در خود و سرنوشت آدمی، موجب شد که وی در کتابی تحت عنوان 

خودکاوانه به منظرینگری دعوت کند. او در این اثر ازاوم انسان را به خویشتنمدطوربه

های حیات، ناپایداری امور، قانون عقلانی حاکم بر هستی، کردار درست در راه زندگی محدودیت
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و نیز معرفت به نفس ازطریق تأمل در خود، خود را دریافتن، خود بودن و خود را بالا کشیدن 

در شرق عالم نیز مسئلۀ تأمل  و...) ٢١، ٢٣، ٢٧، ٢٨، ٣١، ٣٣: ١٣٨٩(اورلیوس، است. پرداخته

تأکید قرار گرفته و به آن در خود هم در متون دینی و عرفانی و هم در متون فلسفی، بسیار مورد

توان مشاهده نمود. گونه از تأکید را میاست. در سرتاسر کتاب مقدس قرآن، اینپرداخته شده

و لا تکونوا کالذین «فراموش کردن خدا است:  هدگاه قرآن فراموش کردن خود نتیجچراکه از دی

مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند پس خدا ) «١٩(حشر/ » نسوالله فأنساهم أنفسهم

  » هم خودشان را از یادشان برد.

اهی برای اسلامی هم، تأمل در خود، مقدمه شناخت و معرفت به سایر علوم و ر در عرفان

ای از شناخت شود. از دیدگاه عرفا، با تأمل در خود، شخص به مرتبهخداشناسی محسوب می

ترین شاعر شک مولانا، بزرگشود. بینفسه ظاهر میرسد که خود برای خود فیخود یا من می

ای به موضوع کشف هویت اصلی هفتم، ازجمله عارفانی است که توجه ویژه عارف ایرانی قرن

شود و در بیرون حقیقی، از درون آغاز میاست. به اعتقاد او همه چیز در رابطه با خودِ ان داشتهانس

  سراید:دلیل او چنین میهمیندهد. بهنشیند و ثمر میبه بار می

  عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش

  ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این

  کنی گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون 

  

  شان هم خون خویشخون انگوري نخورده باده  

  بعد از این میزان خود شو تا شوي موزون خویش

  در درون حال بینی موسی و هارون خویش

  )۱۲۴۷(مولانا،                                                           

  

، اذعان الضلال المنقذ منای همچون امام محمد غزالی نیز در کتابی به نام متکلم بلندآوازه

کند که آدمی تا به درون خود رجوع نکند، توانایی کشف حقایق و رسیدن به مقام قرب پروردگار می

 انسان به سوی مدلیل تأکید میهمینرا پیدا نخواهد کرد... به
ِ

لکوت کند که بازشدن روزنۀ دل

فقط منحصر به خواب و مرگ نیست، بلکه اگر انسان با شناخت خویشتن، خود را از دست غضب، 

-٣٦: ١٣٦٢گردد. (غزالی،شهوت و اخلاق بد برهاند، در همان حال نیز درِ ملکوت بر او بازمی

  سینا و ملاصدرا نیز از مسئلۀ تأمل در خود و معرفت به هویت حقیقی،) فیلسوفانی همچون ابن٣٥

اند و در بعضی مواقع از معرفت عنوان برهانی در اثبات وجود خدا با تقریرهای مختلفی بهره بردهبه

ای اند. آنان غور به درون خویشتن و معرفت به نفس خود را وسیلهنفس به انفعِ معارف تعبیر کرده
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کنند ی میدانند و کنار گذاشتن آن را منشأ خسران سرمدی معرفبرای فوز به بقای ابدی می

  ).٦-١٤٢: ١٣٩٣آملی و پارسانیا، (جوادی

زمین، فیلسوفانی هستند که زمین و سهروردی در مشرقمیان، دکارت در مغربایندر

بررسی قرار صورت بسیار جدی و با روش و رویکردی متفاوت مسئلۀ "تأمل در خود" را موردبه

تأمل در خود و شناخت "من" حقیقی را  اند. تمام تلاش این دو فیلسوف آن است که مسئلۀ داده

تری به دریافتتر و قابلعینیصورتشان بهنسبت به باقی مسائل و موضوعات در نظام فلسفی

مخاطب عرضه کنند تا  خواننده آثارشان بتوانند از معنای باطنی متن پرده بردارند، در خود تأمل 

ی این حد از تأثیرگذاری بر مخاطب، آن است کنند و به خود واقعی خویش پی برند. ترفند آنان برا

ها گونه به بیان وضعیت خود، ضعفکه با استفاده از راویِ اول شخص (من) و با یک رویکرد اعتراف

شناختی، الهیاتی و... بپردازند و آن را نقطه شروع شناختی، عملهای معرفتو محدودیت

توان گونه از اعتراف نزد دکارت را میوج اینورزی فلسفی، کلامی و الهیاتی قرار دهند. ااندیشه

) که شامل شش بخش Meditation on Firs Philosophy( پیرامون فلسفه اولیتأملاتدر کتاب 

شناختی و اشتباهات های معرفتاست، مشاهده نمود. وی در این اثر با اعتراف به محدودیت

کند؛ سپس اش شک مینیگذشته خویش نسبت به صدق و یقینی بودن تمام معارف پیشی

معنای دركِ اندیشم، پس هستم) خودآگاهی محصول تأمل بهازطریق استدلال کوژیتو (من می

کند. بنای فلسفه خود و نقطه اتکای تفکر فلسفی تثبیت میعنوان سنگواسطه از خـود را بهبی

جایی وام گرفته واسطه تأملی نزد دکارت به این معنی است که معرفت من به خودم از درک بی

است. اگر عالم مخلوقات نبود و حتی اگر خدا هم نبود، من به خودم معرفت داشتم. بنابراین نشده

) نزد سهروردی، آنچه ٤٥: ١٣٩٢ریشۀ تمام معارف، در خودِ انسانی سکولار است. (دکارت، 

بیفتد،  گردد تا شخص در درون خود تأمل نکند و از "من" حقیقی و نوری خود دور موجب می

هبوط و اسارت او در عالم غربت یا همان عالم مادی است. وی این موضوع را بیشتر از هرجایی 

است و با عبارات رمزی همچون هایش بیان نمودهرمزی خود به خصوص طیرنامه در رسائل

این اسارت و غربت نفس را به » تن دردادن پرندگان به تنگی قفس«و » پرندگان اسیر در دام«

کنند، رهایی نگرند و مرحله نخست پرواز را  آغاز میگذارد. زمانی که مرغان در خود مییش مینما

: ١٣٨٠خورد. (سهروردی، شان نیز رقم میاز اسارت و سیر و سلوک و سفر به سمت خودِ حقیقی
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الهی حقیقی که یک منِ ) البته نزد سهروردی، رهایی از این وضعیت و دستیابی به  منِ ٣٢، ٢ج 

پذیر شناسی اشراقی قرار دارد، امکاناست بدون حضور خداوند که در رأس نقشۀ جهان

  باشد.نمی

است، سعی برآن است که ای فراهم آمدهتحلیلی و کتابخانه-در این مقاله که به روش توصیفی

عنوان به» اعتراف«و بررسی مفهوم  پس از پرداختن به دو شیوۀ تأمل در خود (انفسی و آفاقی)

های رمزی و کتاب دمۀ تأمل در خود، رویکرد و هدف دکارت و سهروردی را با تمرکز بر داستانمق

گیری بررسی قرار دهیم. سپس در بخش نتیجهدر ارتباط با مسئلۀ تأمل در خود موردتأملات 

  براساس آراء مطرح شده از این دو فیلسوف، تطبیق و مقایسه را انجام دهیم. 

   "خود تأمل در"دو شیوة   -2

توان مسئلۀ تأمل در خود و چگونگی پرداختن به خود را در دو بندی کلی میدر یک تقسیم

) ب) تأمل در subjectiveعنوان یک امر درونی و انفسی (تأمل در خود به دسته قرار داد: الف)

سیر  ). تفکر و تدبر در خود ازطریقobjectiveعنوان یک واقعیت بیرونی، عینی و آفاقی (خود به

باشد و عین واقع است و از ضمانت و حقانیت صددرصد انفسی که عین علم حضوری می

) ٥٠: ١٣٩٥برخوردار است و مشکل مطابقت و درستی و نادرستی در آن راه ندارد. (شیروانی، 

است و  مسانخ با نفس است. عنوان درک واقع شدهواقع همان است که در نفس ناطقه انسانی به

واسطه است و انسان برای آگاهی به نفس خود نیاز به هیچ انفسی بیسیردرک حاصل از 

تواند باشد و نفس بدون وساطت قوایش میای ندارد؛ چراکه او مقدم بر ادراکاتش میواسطه

آفاقی، در خود نگریسته اما اگر ازطریق سیر ،)٢٩٤، ٢: ج ١٣٨٤سینا، ادراک داشته باشد (ابن

پذیر انسانی امکانواسطه و در عالمی خارج از نفس ناطقهاشود، شناخت حقیقت خود، ب

بر  تکیهگیرد و بامطالعه قرار میگردد. در این نوع تأمل، نفس همچون یک شیء بیرونی موردمی

شود. ملاحظه و مطالعه یک های آن برای اثبات چیزی اقامه استدلال میاوصاف و ویژگی

کند با استناد به نحوه فعالیت، علم، قدرت و اختیار نفس که تلاش میدان از نفس هنگامیالهی

تمثیلی ما را به درکی نزدیک از فعالیت، علم، قدرت و اختیار خداوند برساند، یک روشیانسان، با

  ملاحظه و مطالعه آفاقی از نفس است. 
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دان بزرگ عصر رنسانس و یکی فیزیک دان وم)، فیلسوف، ریاضی ١٥٦٩-١٦٥٠رنه دکارت (

گذاران فلسفه مدرن غرب است که با رویکردی انفسی و سابجکتیو به مسئلۀ تأمل در خود از بنیان

است. به اعتقاد او ما هنگام تأمل در خود، حقیقت درونی خود را که عین اندیشه و تفکر پرداخته

شویم حقیقت عقل است که متوجه می کنیم. تنها به یاریواسطه درک میاست، مستقیم و بی

درونمان چیست و برای به دست آوردن آنچه باید انجام دهیم، نه به یاری ایمان و عناصر معنوی یا 

توانم از خدا و طبیعت غفلت کنم، گوید: من هنگام تفکر دربارۀ خودم میهر عامل دیگری. او می

هی از خود هستم و خودم نزد خودم حضور توانم غافل شوم؛ چون دارای خودآگااما از خودم نمی

پس در معرفت  .و ظهور معرفتی دارم و برای این حضور نیاز ندارم چیزی یا کسی را واسطه قرار دهم

) بنابراین در ٤٠: ١٣٩٢به خودم خودکفا هستم و در این خودکفایی مستقل هستم. (دکارت، 

همانی اش رابطه وحدت و اینگر، با حقیقت درونینظام فلسفی دکارتی میان خودِ تأمل

identity) الهیاتی ) برقرار است و این خود متأمل در خود دارای هویت معرفتی، سکولار و غیر

پردازد و موجودات بشرط از خداوند و یا هر چیز دیگری به شناسایی خود میاست، که مستقل و لا

قِ شناخت او هستند که های دیگر با حیثیت ابژ دیگر اعم از خدا و اشیا و حتی انسان
ّ
کتیو متعل

ها نزد سوژه ها مطرح نبوده، بلکه حکایت و نمایش ذهنی آندیگر وجود خارجی آن

  اندیشنده) اهمیت دارد.(منِ 

  در خود، نزد سهروردي "انفسی"تأمل  -4

سهروردی فیلسوف قرن ششم، معروف به شیخ اشراق، حقیقت حبشبنیحییالدینشهاب

کند و در بیان چیستی آن با رد مواردی چون را،  "نور اسفهبدیه" معرفی می "من" یا همان نفس

داند. عنوان ذاتیات آن، حقیقت آن را چیزی جز هویت ادراکی نمیجوهریت یا مدبر بودن نفس به

) او برای تبیین هویت نوری نفس، از علم حضوری نفس به خود ١١٥، ١: ج ١٣٨٠(سهروردی، 

بالذات است و نفس چیزی نیست که برای آن نور و ظهوری از نور ظاهر کند؛ چراکهاستفاده می

جانب غیر باشد. علمِ نفس به خود، حضوری و شهودی است و این حضور و شهود و ادراك، تمام 

های رمزی سهروردی، ) در تمام داستان١١١-١١٣، ٣: ج ١٣٨٠هویت نفس است. (سهروردی، 
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واسطه و مستقیم در درون خویش، از خود ، با تأمل بیسالک که همواره همان نفس نورانی است

یابد و بعد از مرحله خودآگاهی و مطلع شدن از موقعیت اسارت خویش و موقعیت خود آگاهی می

گذارد. چنانکه سهروردی کمک پیر روحانی قدم در راه صعود و بازگشت به آن اصل میاست که به

بینا نیست، تواند بود که بینا شود و مثال وی مثال  ای که بدانست دل اوهر بیگانه«نویسد: می

رنجوری بُوَد که وی را رنج سرسام باشد. رنجور تا به این رنج اسیر است، از خود و رنج خود خبر 

دارد زیرا که رنج سرسام به دِماغ افتد و دِماغ را ضعیف کند... چون دماغ متغیر گشت رنجور نمی

باشد... ن آید و بداند که رنجور است که رنج روی به صحت نهادهخبر باشد. آنگه که به خویشتبی

 بیگانه نیز همچنان باشد: در آن زمان که بدانست که دل او نابیناست قدری بینا گشت. 
ِ

حال

  )١٩: ١٣٧٧صادقی، (مدرس

  ، مقدمۀ تأمل در خود"اعتراف"-5

ای لازم برای تأملات مهتوان نام برد که اعتراف را مقددر سطح جهانی، اندیشمندانی را می

ها در این اعترافات به اند. آنباره آثار ماندگار و ارزشمندی را خلق نمودهاند و در اینخود قرار داده

اند، بیان خاطرات دوران مختلف زندگی خود و اشتباهاتی که در آن دوران مرتکب شده

مواردی چون طبیعت، مذهب و اند. سپس، سیر تحول درونی و مراحل تربیتی خود و نیز پرداخته

روسو،  ژاک آگوستین، دکارت، ژاناند. سنتها را متحول ساخته، بیان نمودهعواملی که زندگی آن

های ماندگاری از نامهراسل، تولستوی، غزالی، سهروردی و... افرادی هستند که اعتراف برتراند

دکارت و سپس سهروردی و نیز زمینۀ  ترتیب به اعترافات اند. در اینجا بهخود به جای گذاشته

  شود. پیدایش آنها پرداخته می

از حدود دو قرن پیش از دکارت نظریات علمی تازه و اکتشافات و اختراعات زیادی تحقق یافته 

گیری علمی و فلسفی او بسیار مؤثر بودند. از این این عوامل بود که در تکون اندیشه و جهت

بودند از نظریات کوپرنیک، کپلر، گالیله در باب هیأت، ظهور  ها عبارتتریننوظهور، مهم

های جدید فلسفی مانند فلسفۀ تجربی فرانسیس بیکن و کتاب ارگانون جدید وی در منطق مکتب

 در برابر ارسطو که فلسفهکه در واقع طرح مکتب تازه
ً
اش بر افکار ای بود در برابر قدما مخصوصا

اکیت عمومی است که در قرن پانزدهم و شانزدهم رواج داشت. حکومت داشت... و این همان شک

توان دریافت که عصر دکارت عصر ) باتوجه به وقوع این حوادث می٣-٤: ١٣٩٢(دکارت، 
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است. دکارت برای برانداختن این شکاکیت و رهانیدن اعتقادات و علوم از چنگال شکاکیت بوده

بایست از لسفه به تناسب آن شکاکیت، میشک، تصمیم به تأسیس فلسفۀ جدیدی گرفت. این ف

شک آغاز شود و فیلسوف خود را شکاک بداند و با پای شک طی طریق کند تا به یقین برسد. بیان 

 از - باره، در تأمل اول از کتاب تأملاتدکارت در این
ً
که درحقیقت یک حدیث نفس است و غالبا

من اکنون «گردد: گونه آغاز میاین -شودوحده برای بیان مطالب استفاده میضمیر متکلم

عنوان آراء درست پذیرفته بودم و هرآنچه ام که، در نوجوانی، بسیاری از باورهای باطل را بهدریافته

زمان اندازه تردیدآمیز و غیرقطعی بود. از آن از آن پس بر چنین بنیان متزلزلی بنا کرده بودم چه

رهانم و کار ساختن را از نو، رایی که پیش از آن پذیرفته بودم وادریافتم که باید خود را از قید تمام آ

ای برای ها اندک زمینهآغاز کنم... و برای توجیه ردّ مجموعۀ آنها کافی است بتوانم در هرکدام از آن

). دکارت در این تأمل، پس از مطرح نمودن شك ٢٩-٣٠: ١٣٩٢(دکارت، » شک پیدا کنم...

شك روشی معروف شد) و تسری دادن آن به همه چیز، با اعتراف به  معروف خود (که بعدها به

اش، شرایط لازم و مقدمۀ "تأمل در خود" و شناختی و اشتباهات گذشتههای معرفتمحدودیت

ثمر های بیاش را فراهم آورد. اعترافات وی نسبت به خطاها و تلاشمعرفت به حقیقت درونی

تواند هاتش در این بخش تا آن حد تأثیرگذار بوده که میاش و تصمیم برای جبران اشتباگذشته

مخاطبان را برانگیزاند تا  نسبت به اعمال و باورهای گذشته خود معترف شوند و سپس 

  نگری در جهت شناخت و آگاهی از حقیقت خویش را آغاز کند. خویشتن

آن است  ت،تأملاچون دکارت در کتاب اش همهای رمزیتلاش عمدۀ سهروردی در داستان

که نشان دهد کلید ورود به خزائن معرفتی ازجمله شناخت حقیقت خود تنها ازطریق اعتراف به 

های رمزی خود سخن را با سبک گردد. او نیز در رسالهخطاهای گذشته خویشتن محقق می

 دهد. از اعتراف و شرحکند و راوی خود را در درون متن قـرار میروایی اول شخص مفرد آغاز می

شکل به بهترینهنجار برسد و بهکند تا به یک وضعیت مطلوب و بههنجار آغاز میوضعیت بد و نابه

توصیف فرآیند تأمل در خود و کشف حقیقت درونی خود بپردازد. شرطِ لازم اعتراف به 

های خود در این رسائل، آگاهی به موضوع اسارت و هبوط انسان و گرفتاری او در عالم محدودیت

کند که از اصل و منشأ باشد. پس از این مرحله است که سالک یا همان راوی اعتراف میمی غربت

خواهد به است. اگر آدمی مینوری خود دور افتاده و حقیقت درونی خویش را به فراموشی سپرده
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معرفت حقیقی دست یابد و به منشأ و موطن اصلی خود برسد، باید در درون خود تأمل کند و 

، یکی از بهترین سرخعقل) رسالۀ ٢٣٦، ٢: ج  ١٣٨٠نی آغاز کند. (سهروردی، سفری درو

های بیانات اعترافی سهروردی است که با صیغۀ اول شخص مفرد و از زبان یک باز شکاری نمونه

دوستی از دوستان عزیز مرا سؤال کرد: مرغان زبان یکدیگر دانند؟ گفتم بله دانند «شود: آغاز می

کجا معلوم گشت؟  گفتم: در ابتدای حالت چون مصوِر به حقیقت خواست که نیست گفت: تو را از 

مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید و در آن ولایت که من بودم دیگر بازان بودند، ما با یکدیگر 

»  سخن گفتیم و شنیدیم و سخن یکدیگر فهم کردیم. گفت: آنگه حال بدین مقام چگونه رسید؟

دهد و به بیان اعتراف خود جواب، ماجرای اسارت خود در دام صیادان را شرح میسپس راوی در 

پردازد.  اش و سپس تلاش برای رهایی و دیدار با پیری نورانی مینسبت به غفلت از حقیقت درونی

  )٢٢٦، ٣: ج ١٣٨٠(سهروردی، 

  رویکرد دکارت نسبت به مسئلۀ تأمل در خود-6

او دنبال کرد.  تأملاتن آثار دکارت، بیش از همه باید در کتاب مسئلۀ "تأمل در خود" را در میا

سازد و با وی در تأمل اول از این کتاب، مقدمات پرداختن به خود و تفکر دربارۀ خود را فراهم می

 بیانی اعتراف
ً
ها آزاد تمام اشیایی را که کمترین شکی در آن گونه در جایگاه راوی و با ذهنی کاملا

 محال است در همان حال خودش موجود نباشد. انگارد و میوم میوجود دارد معد
ً
بیند که مطلقا

رسد که ما در حال شک کردن، در دیگر او پس از شک در امور مختلف به این نتیجه میعبارتبه

ترین اصلی است که از راه شک منظم حقیقت همۀ این امور وجود داریم و این نخستین و متیقن

) دکارت این باور به هستی و وجود خود را با گزارۀ ٤١: ١٣٦٤آن رسید. (دکارت، توان به علمی می

هر بار که آن را بر زبان «ای که به گفتۀ خودش کند؛ گزارهبیان می” من وجود دارم“یا ” من هستم “

) دکارت پس از گذر از ٣٨: ١٣٩٢(دکارت، » آورم یا در ذهن تصور کنم، بالضروره صادق است.

اش، درصدد تبیین عنوان نخستین اصل یقینی در فلسفهو اثبات وجود "خود" به این مرحله

جدی مسئله تأمل در خود را مرکز توجه قرار صورتدوم بهآید و در تأملچیستی این خود برمی

انه با او همراه شـود تا ازطریق خواهد که در تأملی مجدّ می تأملاتدهد و مصرّانه از خوانندۀ می

گونه است: دوم اینگرایانه، اصل و هویت حقیقی خود را دریابد. سخن او در آغاز تأمل نتأملی درو

گیرد، حقیقت خود است. درحقیقت، اما تنها چیزی که در دامنۀ این تشکیك عمومی، قرار نمی«
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تشکیك نیست؛ زیرا همان است مـن قابـل "خـود"کنم غیر از خـودم. راجع به همه چیز شك می

تواند خود را مشکوك جلوه دهد. زیرا اگر فریب فریبنده نمیکند و حتی فرض شیطانِ که شك می

 صادق خورده
ً
باشم باید وجود داشته باشم؛ پس قضیه "من هستم" و "من وجود دارم" ضرورتا

  )٣٩(همان، » دانم چه هستم؟است. اما هرچند یقین دارم که هستم ولی نمی

های حسی خود را روش شک، باور به وجود بدن و اندام از آنجایی که دکارت با پیش گرفتن

توانم تمامی چیزهایی را که به نیز کنار نهاده بود، اعتقاد داشت که من جسمی ندارم؛ پس نمی

یک توانم به نفوس نباتی و  هیچشود، داشته باشم و نیز اگر بدن ندارم، نمیطبیعت من مربوط می

 به ا
ً
شود، اعتماد داشته باشم. عملکردهای حساس نسبت داده میاز عملکردهایی را که معمولا

شود و اگر جسمی وجود دهند که در بدن اعمال میتغذیه و حرکت ازطریق تغییراتی روی می

چیزی است که «است اینک تنها چیزی که باقی مانده .نداشته باشد، رخ نخواهند داد

ن حتی اگر بدنی هم نداشته باشم، ) درحقیقت به عقیدۀ دکارت، م٤٢(همان، ص» اندیشد.می

این دانش نتیجه استدلال یا اطلاعات شما نیست که ازطریق معلمین «توانم بیندیشم و باز هم می

کند و آن را بیند، ِ احساس میبه شما منتقل شده باشد. این چیزی است که ذهن شما آن را می

این شک دکارتی در همۀ امور آنقدر پیش ) بنابر Cottingham & et al, 1991: 331» (برد.به کار می

ماند: اندیشه. تا پیش از دکارت تصور بر این بود که نفس رود، که تنها یک مفهوم باقی میمی

من «شود که اندیشد و هم مبدأ حیات است، اما دکارت مدعی میانسان چیزی است که هم می

  ) ٦٢٥: ١٣٨٣ (دکارت،» جوهری هستم که ماهیت یا طبع او اندیشیدن است.

دهد: ، منظور خویش از اندیشه را چنین توضیح میاصول فلسفهدکارت در اصل نهم کتابِ 

گذرد، به من تعلق دارد، تمام حقیقت منظور من از اندیشه، تمام آن چیزی است که در من می«

فقط فهمیدن، دلیل، نه اینکنم. بهواسطه در خود ادراک میمن است و من وجود آن را بی

: ١٣٦٤(دکارت: » واستن، خیال کردن، بلکه حس کردن نیز چیزی جز فکر و اندیشه نیست.خ

دانست و به اعتقاد  "اندیشندهموجود"طریق یک شهود عقلی، چیستی خود را ) لذا دکارت از٢٥٨

درست تا وقتی کـه فکـر میکنم؛ زیرا  ؛امری است یقینی» من هستم، من وجود دارم«وی، قضیۀ 

(ضیاءشهابی، » توقف شود، شاید در همان وقت هستی یا وجود من نیزمتوقـف شودهرگاه تفکرم

من از «گوید: مورد صفت فکر و اندیشه می) اما دکارت دربارۀ علت انتخابش در٨٤-٩٠: ١٣٧٧



   ▪ محمدعلی عباسیان چالشتري/ سیدعلی علم الهدي/ غلامحسین خدري/ آزاده الیاسی 

 

 )  1402پائیز و زمستان ( نهمدهم، شماره بیست و پانزعقل و دین، سال 

واسطه از آن کنم تا هرچیزی که در درون من موجود است و بیاین واژه "اندیشه" استفاده می

کند  که فکر می» منی«واسطه بودن اندیشه و فکر به این معناست که آن . بیآگاهم را شامل شود..

ای میان آنان ایجاد همانی نباشد، واسطههمان فکر است و چراکه اگر میان شخص و فکر این

  )٤٠: ١٣٩٢(دکارت، »  شود که خلاف فرض ماست.می

اش میان او و حقیقت درونی عنوان واسطهموجودی متعالی به نام خدا، بهدکارت، حتی نیاز به

بشرط از خداوند یا هر اش را منها و لاکند و معتقد است که شخص حقیقت درونی(فکر) را ردّ می

کند و در ارتباط با شناخت امور دیگر نیز ذهن و عقل خود را محور میعامل دیگری تصور و اعتبار 

هی، صداقت و عدم فریبکاری دهد. پس با برشمردن صفاتی همچون خیرخواو اساس قرار می

 تضمینی برای گزاره
ً
دلیل، وی در تأمل سوم تحت همیندهد. بههای معرفتی قرار میخدا را صرفا

 کنار میمنِ » که او وجود دارددربارۀ خداوند و این«عنوان 
ً
گذارد و برای ردّ کردن اندیشنده را موقتا

ورات واضح و متمایز، با مطرح نمودن خصوص اعتبار تصترین احتمال شک و تردیدی درکوچک

فرض «یک برهان إنی و با فرض خدای فریبکار، درحقیقت فریبکار نبودن خدا را اثبات کند: 

کنم که نه خدا که خیر اعلی و سرچشمه حقیقت است، بلکه اهریمنی شریر که قدرتش از می

انگارم که سته است. میاش کمتر نیست، تمام توان خود را در فریفتن من به کار بکاریفریب

بینم فقط اوهام ها، اشکال، صداها و تمام اشیای خارجی دیگری که میآسمان، هوا، زمین، رنگ

(همان، » کند.ها استفاده میباوری من از آنو رویاهایی باشد که این اهریمن برای صید خوش

٥٣(  

شناسی، آن عرفتهدف دکارت از درنظر گرفتن این نقش بسیار ضعیف برای خداوند در م

نماید. کند،  معرفی میانسانی از آن جهت که فکر میحقیقی را منِ  "سوژه"است که یگانه 

کننده همه چیز باشد و به کل هستی معنا ببخشد تواند شاخص و تعیینای که میسوژه

و و برای که به باور او، انسان در مرکز جهان است و همه چیز به تبع ذهن او به خواست اایگونهبه

هاست. اینجاست یابد. قادر به شناخت وجود همه موجودات و قادر به معنا کردن آناو تعیّن می

شود که ای مییابد و مبدّل به سوژهکه حقیقت و ماهیت انسان نزد دکارت در دوره نوین تغییر می

رو اینی او هستند. ازهامتفکر یعنی ابژهباقی موجودات وابسته به او و در حکم بازنمودهای این منِ 

قِ شناخت انسان بودن دیگر وجود خارجی آن
ّ
ها مطرح نبوده، بلکه حکایت و نمایش ذهنی و متعل

اش اندیشـد، اندیشـهدیگر طبق نظر دکارت، هرگاه کسـی مـیعبارتها معتبر است. بهآن
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بژه
ُ
و  ١٠٢ان، اندیشنده. (هم"ای دارد و این موضوع چیزی است در درون ذهنموضوعی"ا

  )١٥٩: ١٣٨٣مجتهدی، 

  هدف دکارت از تأمل در خود-7

ناپذیری که دکارت در نظام فلسفی خود به گونه که گفته شد، اولین قضیه یقینی و شکهمان

ازطریق  ،اندیشنده بودبه آن پرداخت، وجود منِ  تأملاتآن دست یافت و در تأمل دوم از کتاب 

ت که مقصود از شهود در فلسفه دکارت فعالیت عقلی تأمل در خود و درک شهودی (گفتنی اس

 )گذارد.محض و رؤیت عقلی است که آنچنان واضح و متمایز است که جایی برای شک باقی نمی

سوی اثبات وجود خدا پیش رفت که ضامن معرفت یقینی در سیستم سپس در تأمل سوم، به

یک قوس نزولی از مبدأ فیض (خدا) جای آنکه شناخت در باشد. در تفکر دکارت بهفلسفی او می

تر به شهود آغاز شود و به اشیای عالم مادی برسد و بار دیگر در سیری صعودی به صورتی کامل

کند تا متفکر تلاش میموجب منِ کند و سپس بهحق واصل شود، ابتدا از نفس خود آغاز می

صیف خداوند بپردازد. ازطریق ذکر صفاتی همچون خیرخواهی، صداقت و عدم فریبکاری به تو

شناسا قائل است، موجب و فاعل "اندیشندهمنِ "اش برای این حد از اهمیت که دکارت در فلسفه

که برای فلاسفۀ پیش از گونهشد تا نزد او اصل معرفت مقدم بر وجود قرار بگیرد و دیگر موجود آن

شد، مطرح نش نمایان میکه برای وی و در ذهگونهاو مطرح بود مطرح نباشد، بلکه موجود آن

 موجودات و متعلق شناسایی (ابژه) آن
ً
شناسایی قرار چنان که هستند موردگردد. اگر قبلا

بیند، شناسا (سوژه) میشدند، از این پس نزد دکارت آنچنان که منِ فاعلگرفتند و توصیف میمی

منبع و سرچشمۀ معرفت انسانی است که تبدیل به شدند. این سوژه یا همان منِ باید توصیف می

  خویش معتبر نیست. شود و برای رسیدن به معرفت یقینی، منبعی جزء خویشتنِ می

ها نزد دکارت موجب قرار گرفتن سوژه در مرکز واقعیت و معیار قرار گرفتن آن برای همه معرفت

گرایی محض شود و اهتمام اصلی فلسفه اروپایی را از شد که  فلسفه تبدیل به استدلال

ترین شناسی تغییر کند. از آن پس دامنۀ معرفت حتی اگر به دوردستوجودشناسی به معرفت

) بنابراین، ١١٤: ١٣٨٩داشت. (نصر، » اندیشممی«شد، ریشه در ها کشیده میکهکشان

پُرواضح است که هدف اصلی دکارت از طرح قضیه کوژیتو و سوق دادن مخاطب به تأمل و تفکر 

 ا
ً
لهیاتی نیست؛ بلکه قصد او از طرح این قضیه و تمام مباحث معرفتی در در درون خود اصلا
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است. معرفتی که توسط انسان   (epistemic)شناختی اش یک هدف فلسفی و معرفتفلسفه

آید. چراکه فاعل قوه اندیشه انسان و غایت نیز قوه متأمل در خود، مستقل از خداوند حاصل می

  کند. های انسانی نقشی اعدادی ایفا میلید معرفتادراکه آدمی است و خداوند در تو

  رویکرد سهروردي نسبت به مسئلۀ تأمل در خود-8

باشد و انسان در این سهروردی، مؤسس یک نظام فلسفی است که مبتنی بر مفهوم "نور" می

نظام موجودی دو ساحتی و مرکب از نفس و بدن یا به تعبیر وی، نور و ظلمت است. به اعتقاد او 

حال، شوق و عشق ایندر اسارت بدن ظلمانی است و با» نور اسپهبدی«فس ناطقه یا همان ن

سوی وادی ابدی نورانی نسبت به مبدأ داشته و در تلاش است از عالم ماده و ظلمت رهایی یابد و به

) شرطِ لازم برای این بازگشت، تأمل در خود و علم ٢٠٤-٢٢٤، ٢: ج ١٣٨٠بازگردد. (سهروردی، 

آید و  اساس علم انسان واسطه حاصل میحقیقی" است که ازطریق علم حضوری و بدون"منِ به 

و ابراهیمی دینانی،  ٢٠٤، ٤: ج ١٣٨٠به خود، حضور ذات مدرَک نزد مدرکِ است. (سهروردی،

شناسی را گیری از مسئلۀ تأمل در خود، گام اول در مسیر معرفت) سهروردی با بهره٥٤٨: ١٣٩٠

ا  با ردّ 
ّ
رفت عقلانی براي شک، راه برون کند، چراکه به اعتقاد وی درصورت عروضکیت آغاز میشک

آنکه انسان در ارتباط با علم و معرفت خویش گرفتار شک و تردید نشود، لازم او وجود ندارد. برای

ترین معارف و است ابتدا از معرفتی آغاز کند که یقینی باشد و صدق آن ضروری باشد. او ضروری

یابی به شناخت خداوند و تمام حقایق دیگر را آگاهی از حقیقت دمه و شرط اساسی برای دستمق

داند و پس از اثبات حقیقت نوری نفس خویش است که به اثبات چیزهای دیگر درونی خویش می

  ) ٢١٢، ١: ج ١٣٨٠پردازد. (سهروردی، می

های رمزی و تمثیلی دازۀ رسالهیک از آثارش به انتوان گفت که سهروردی در هیچبه جرأت می

ة الطفولیـة، رسالةصوفیان، فـيسیمرغ، روزی با جماعت سرخ، صفیرجبرئیل، عقلپر(آواز  حالـ

العشق)، به مسئلۀ تأمل در خود و حقیقت نوری  العشاق یا في حقیقة موران، مونس الطیر، لغت

لب این آثار، اول شخص مفرد است و خطاب در اغدلیل وجههمیناست. بهنفس انسان نپرداخته

های رمزی، پیشتر اشاره شد که این اول شخص مفرد، خود سهروردی است که در این داستان

ها و مشاهدات خود از عالمی فوق عالم حس ازطریق بیان خاطراتی از تجربیات شخصی، یافته

است. ویر کردهکه همان عالم مثال است، علم نفس به خود، غربت و هویت نوری آن را تص
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ماهرانه مرز بین راوی انسانی و راوی غیرانسانی را از  ایگونههای رمزی بهسهروردی در این رساله

کند. وی در اکثر موارد از رمز پرنده برد و راوی انسانی را به راوی غیرانسانی، تبدیل میبین می

محض آنکه پرنده کند، بهبیان می است و با زبان رمزیبرای اشاره به روای غیرانسانی بهره گرفته

یابد، قدم در شود و از وطن اصلی آگاهی میناطقه) متوجه وضعیت اسارت خود می(نفس

برد که به گذارد و پس از خلاصی از دام صیادان، شکایت پیش کسی میالعبور میمسیری صعب

یا استادی روحانی ازجانب  او و دوستانش کمک کند تا دیگر در دام گرفتار نشوند. درنهایت، راهنما

شتابد و در یک قوس صعودی او را به  جایگاه حقیقی خودش خداوند، به یاری شخص سالک می

  گرداند. بازمی

ربن، رابطۀ میان راهنما و سالک، را یک رابطۀ زوجی یک
ُ
داند که هردو همزمان پارچه میک

نگرد و من با من با نگاه من به من مینمایند؛ تصویر یم ینقش من و خود یا تصویر و آینه را باز

رسد که این جایگاه مهم و تأثیرگذار پیر در ) به نظر می٣٦: ١٣٨٧نگرم. (کربن، نگاه خود به او می

یک از این حکایات به ارتباط های رمزی سهروردی، بدان سبب است که شیخ درهیچداستان

است و به اعتقاد او این پرندگان هواسطه نفس ناطقه و خدا اشاره نکردانفسی مستقیم و بی

گیرند و به رسند و مادون آن قرار میناطقه) درنهایت به بارگاه پادشاه و ملک (خداوند) می(نفوس

همانی با خدا یا ملک. درنتیجه، نهایت سفر سالک نه اتحاد و این ،برندذلت و حقارت خود پی می

مت عقل فعال یا همان راهنما است و نه فراتر از آن. داند که محل اقایا همان پرنده را کوه قافی می

سهروردی تمامی این مراحل خودآگاهی، رهایی از غربت و پیوستن به اصل نورانی خود را 

گروهی از «است: ، به تصویر کشیدهالطیر رسالةتفصیل و با عباراتی رمزآمیز در داستان رمزی به

دیدند با آواز خوش ما را صدا زدند و ما هم چون نعمت  صیّادان برای صید بیرون آمده... چون ما را

زیادی دیدیم بدون هیچ شکی در آنجا فرود آمدیم ولی به یکباره در دام صیادان گرفتار شدیم... 

 پرنده بودن خودمان را فراموش کردیم. روزی از 
ً
بعد از مدتی چنان با محیط خوی گرفتیم که اصلا

خود را از قفس بیرون  ای از مرغان را دیدم که پروبالکردم عدّهمیمیان بندهای قفس بیرون را نگاه 

کردند... پس، اصل خود را به یاد آوردم که من هم روزگاری پرنده بودم و مثل آنها کشیده و پرواز می

ها را صدا زدم تا راه آزادی از قفس را به من نشان بدهند... با کمك و یاری کردم پس آنپرواز می

های قفس خلاصی یافتم... همگی ما برای رهایی از بند پرواز کردیم. بعداز تحمل سختیآنها از 
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ها ما را به حضور ملك راه دادند ... پادشاه فرمود بسیار، خود را به قصر پادشاه رساندیم چون آن

 گرفتاری شما به دست آن کسی است که شما را گرفتار نموده
ّ

است؛ لذا من رسولی پیش که حل

، ٣: ج ١٣٨٠(سهروردی، »  فرستم تا بند از پای شما باز کرده و شما را از بدی برهاند... میآنان 

١٠٧(  

 نیز که پیشتر دربارۀ آن بحث شد، پرندۀ باز و در رسالۀ لغتسرخ  عقلهمچنین در رسالۀ 

سوم، هدهد در فصل هفتم و دوم، بلبل و یارانش در فصل، مرغ منقش بر روی آب در فصلموران

هشتم، همگی پرندگانی هستند که نقشی مشابه پرندۀ  اسیر در دام را در داستان طاووس در فصل

شوند و شان میالذکر دارند که پس از مرحلۀ تأمل و تعمق در خود، متوجه حقیقت وجودیفوق

کنند که بند تعلقات مادی را از پای خود بگشاید تا در آسمان ملکوت لایزالی به پرواز تلاش می

آمد در پادشاهی باغی داشت که هر زینتی که در وهم می«درآیند و به اصل نورانی خود بپیوندند: 

جمله جماعتی طواویس به غایت لطف و زیب رعونت در آنجا مقام ساخته آن باغ حاصل بود و از آن

چنانکه از  جمله بگرفت و بفرمود تا او را در چرمی دوزندبودند. وقتی این پادشاه طاووسی را از این

ه
ّ
ای به سر او فرو کردند که جز یکی نقوش اجنحه او هیچ ظاهر نماند و بفرمود تا هم در باغ سل

سوراخ نداشت که قدری ارزن در آنجا ریختندی و چون مدتی برآمد، این طاووس خود را و ملک را 

 چرم مستقذرو باغ را و دیگر طواویس را فراموش کرد. در خود نگاه می
ّ

دل بدان  .دیدنمی کرد الا

ه تر از چرم نیست و هیچ مقام لطیفچیز عظیمنهاد و در خود مترسّخ کرد که هیچ
ّ
تر از مقعر سل

چنانکه اعتقاد کرد که اگر  کسی ورای این عیشی و کمالی و مقری دعوی کند، سفسطه  ؛نتوان بود

سهروردی در این )  لازم به ذکر است که ٣٠٥-٣٠٦(همان، » مطلق محض و جهل صرف باشد...

ناطقه در بعضی مواقع غیر از پرنده از رموز دیگری نیز های رمزی برای اشاره به نفسداستان

جام "و  "قطرۀ شبنم"، "آینه"است. استفاده نموده و به شرح و توضیح سفر درونی خود پرداخته

هایی از و... نمونه یةالطفول حالةفیدر رساله  "لوح"، موران لغت، در داستان "کیخسرونمایگیتی

  این رمزها هستند.
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  هدف سهروردي از تأمل در خود-9

تر با "من" تعبیر دقیقگونه که پیشتر توضیح دادیم، سهروردی فلسفۀ خود را با نفس یا بههمان

کند که یک حقیقت مجرد و مفارق است و سراسر وجود بسیطش را جز نور تشکیل شروع می

بهره است و هویت وجودی اشیاء مادی، سراسر لم ماده که از تجرد بیدهد. در مقابل، عانمی

ظلمانی است. تأمل در خود و کسب معرفت نسبت به حقیقت درونی خویش، ابزاری است که 

سهروردی به مدد آن هویت نوری نفس و مجردات برتر از نفس و ظلمانی بودن امور مادی را به 

شناسانه از دی نظام نور و ظلمت را با اتکا بر بینش معرفتدیگر سهرور عبارترساند؛ بهاثبات می

) این موضوع ٢٩٩: ١٣٨٠و شهرزوری،  ١٧-١٨، ٢: ج ١٣٩١پناه، کند. (یزداننفس تبیین می

باشد؛ چراکه براساس شناسی و وجودشناسی نزد سهروردی میگویای ارتباط عمیق نظام معرفت

آید که تأمل در درون خود رمزی سهروردی حاصل میهای رمزگشایی رموز به کار رفته در داستان

چندگانه و علم به نفس، بدون شناخت عوالم خود و آگاهی به غربتو پی بردن به هویت نوری

که سهروردی پس از گذر از مبحث تفکر دربارۀ ایگونهاشراقی میسر نیست؛ بهشناسیجهان

مجرد و فراتر از کلیطورقاهره که به رانوگیرد که اناطقه نتیجه میحقیقت خود و اثبات نفوس

های ظلمانی و در نتیجه اشرف از نفوس هستند، باید قبل از نفوس موجود بوده باشند. علاقه

عجایب  تر، قبل از نظام ونوری بسیار با نظام و شرفی کاملهای بنابراین لازم است که نسبت

ترتیب ) بدین١٥٥، ٢: ج ١٣٨٠ردی، تر موجود بوده باشد.(سهروظلمانی درعوالم اشرف

ها را الانوار رفته و هویت همۀ آن نفس تا نورشناسانه به مافوقاشراق با استفاده از رموز جهانشیخ

است که عبارتند از عالم انوار قاهره (عقول)، کشف نموده و مراتب چهارگانۀ عالم را سامان بخشیده

مثال که از میان این عوالم، بر عالم  ؛مثال عالم و برازخ و اجسام مدبره (نفوس)، عالم انوار عالم

هایی همچون صحرا و خانقاه های رمزی از مکاناست. سهروردی در داستانتأکید فراوان داشته

جا کند که سالک پس از رهایی از عالم ماده یا ظلمت، وارد آنبرای اشاره به عالم مثال استفاده می

گردد. در داستان مند میهای پیر نورانی (عقل فعال) بهرهها و آموزششود و از رازآموزیمی

بیند با محاسن و رنگ و شود، پیری میکه سالک در صورت باز وارد صحرا میهنگامیسرخ عقل

گوید: پیر می» آیی؟جوان از کجا می«پرسد: پندارد که جوان است و از او میروی سرخ. ابتدا می

پرسد که پس چرا و چون سالک می» خوانی؟ینشم. تو مرا چون جوان همیمن اولین فرزند آفر«
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، ٣: ج ١٣٨٠(سهروردی، » من پیری نورانیم«دهد که است پاسخ میمحاسن او سپید نگشته

ای که نیمی بیند در صدر خانقاه با خرقهنیز سالک پیری را می الطفولیة حالةفی) در رساله ٢٢٨

) این پیر همان جبرئیل یا عقل فعال است که ٢٥٤ه. (همان، از آن سپید است و نیمی سیا

نویسد که در دو طرف راست و چپش ) در وصف او می٢٢٠(همان،  جبرئیلپر آوازسهروردی در 

زیرا این پر نماینده رویی است که جبرئیل با  ؛پر راست او نور محض است .دو بال یا پر دارد

  ؛تعالی داردحق
ً
ای نشان تاریکی در آن هست و این بلکه پاره ،نورانی نیستولی پر چپ او کاملا

به دلیل آن است که این پر نماینده رویی است که جبرئیل به ذات خود دارد. در همین رساله، 

اند و این ده پیر را همان ای متمکن شدهبیند که در صُفهسالک ده پیر خوب سیما را در صحرا می

ا نه) آخرین آ٢٦٧-٢٢٦: ١٣٨٣اند. (پورنامداریان ، دانسته گانه در حکمت مشاییهای دهعقل

اند؟ همین پرسد که ایشان از کجا آمدهکه بر کنار صفه است عقل فعال است و وقتی سالک می

: ج ١٣٨٠رسیم. (سهروردی ،دهد که ما جماعتی مجرّدانیم از جانب ناکجاآباد میپیر پاسخ می

٢١١، ٣(  

  گیرينتیجه -10

اش تأمل در خود را تنها راه درک و های رمزیو سهروردی در داستان تأملاتتاب دکارت در ک

رسیدن به خویش ازطریق تأمل أنفسی در خود و بدون وساطت مفهوم یا چیز یا کس دیگری 

های دانند. نزد هر دو فیلسوف، شرطِ لازم و مقدمۀ چنین درک و دریافتی اعتراف به محدودیتمی

هنجار خویشتن و تصمیم برای جبران رح وضعیت بد و نابهشناختی، خطاهای گذشته، شمعرفت

اول است که دکارت پس از مطرح نمودن شك روشی خود و تسری دادن آن  ها است. در تأملآن

حقیقی مدنظرش را یک دوم، منِ زند و در تأملبه همه چیز، دست به انجام چنین اعترافی می

مستقل از خداوند که دکارت آن را نقطۀ اتکا و محور   کند. منی سکولار واندیشنده" معرفی می"منِ 

دهد. به اعتقاد دکارت، تمام عالم هستی توسط فهم این دستگاه فلسفی خود  قرار می

گردد. سپس وی در مراحل تنهایی و باتکیه بر هویت معرفتی او فهمیدنی میاندیشنده بهمنِ 

ق ذکر صفاتی همچون خیرخواهی، متفکر و ازطریموجب دلیل منِ کند بهبعدی تلاش می

 تضمینی برای گزارهصداقت و عدم
ً
های معرفتی فریبکاری به توصیف خداوند بپردازد و او را صرفا
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 یک هدف معرفتی و  دهد. بنابراین پُرواضح است که هدف دکارت از تأملقرار 
ً
در خود، صرفا

  وجهی است و نه الهیاتی یا...تک

غربت، پس از بیان موضوع اسارت انسان و گرفتاری او در عالم سهروردی نیز در رسائل رمزی

دارد که انسان با تأمل پردازد و اظهار میهای گذشته میبه اعتراف در ارتباط با خطاها و محدودیت

دهد. وی برخلاف نوری" تمام حقیقت او را تشکیل می یابد "منِ در درون خود است که درمی

یابی کلیدی در دستهستی، نقشداوند و فیض او در رأس عالمدکارت معتقد است که حضور خ

شود تا نفس زیرا آنچه موجب می ،کندالهی است را ایفا میاش که یک منِ حقیقیانسان به منِ 

 غربت را ترک کند و به جایگاه اصلی خود بازگردد، افاضاتی است که از جانب نورنورانی بتواند عالم

ک نمونه از این افاضات، وجود مستمر و دائم عقل فعال یا همان فرشتۀ رسد. یالانوار به او می

  های رمزی است. راهنما در داستان

همانی و ارتباط گاه بین منِ حقیقی و خدا ایندرحقیقت اگرچه طبق دیدگاه سهروردی هیچ

الانوار  رالهی و نماینده از جانب نوشود، اما عقل فعال که درحقیقت یک عقلِ مستقیم برقرار نمی

صعودی او را به هویت شتابد تا در یک قوساست، در سفر انفسیِ سالک به یاری شخص او می

  گردد.اش رهنمون نوری و جایگاه حقیقی

کند که در بنابراین سهروردی برای درک حقیقت خویش، از یک تأمل چندوجهی استفاده می

 مرتبط وآن وجوه معرفتی، هستی
ً
قرین با یکدیگر هستند. درنتیجه،  شناسی و الهیات کاملا

 معرفتی نیست،  است یسهروردی در پیِ تأسیس نظام
ً
تر شناختی و مهموجوه هستیبلکه صرفا

  الهیاتی هم دارد.

  

   


